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  متن يك معناي فهم در آن نقش و قرينه مفهوم
 اصول علم الفاظ مباحث بر مبتني

 داماد محقق مصطفي سيد

  فروشاني نوش شاه عبدالصالح محمد

 12/03/97 تاريخ پذيرش:    01/11/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
 به لفظ. كند مي استفاده خود نظر مورد معناي انتقال براي ابزاري عنوان به لفظ از بشر 

 ديگري به را گوينده نظر مورد معناي دارد، معنا با قراردادي صورت به كه ارتباطي واسطة
 شده وضع آن براي كه معنايي از غير معنايي انتقال براي لفظ گاهي ولي. كند مي منتقل
 آن تواند مي لفظ چگونه ندارند، هم با پيوندي معنا و لفظ اگر. شود مي گرفته كار به است،
 استعمال( مواردي چنين در معنا انتقال كه است شده گفته پاسخ در كند؟ منتقل را معنا

 در آن كاركرد نحوة و قرينه مفهوم مقاله اين در. شود مي محقق قرينه كمك به) مجازي
 براي اصلي لفظ همراه به قرينه موارد برخي در. است گرفته قرار بررسي مورد معنا انتقال
 اجزاي معناي با كه منطقي رابطة راه از قرينه اين، بر علاوه. است شده وضع دوم معناي
 شده پذيرفته نظرية ضمن، در. كند مي منتقل را گوينده نظر مورد معناي دارد، متن ديگر
  . است شده تطبيق حقوقي و عرفي موارد برخي به نسبت قرينه كاركرد نحوة دربارة

  :واژگانكليد
 .قرينه منطقي، روابط دلالت، مجازي، استعمال حقيقي، استعمال 
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  مقدمه
، شـود  مـي و براي انتقال مراد از آنهـا اسـتفاده   است فهم معناي الفاظي كه به كار گرفته شده 

كـه خـود    ـ ترين آنها رابطة لفظ با معناست. لفظ بـه طريقـي   مهم ؛منوط به عوامل متعددي است
ايـن   به معنا پيونـد خـورده اسـت.    -استمي هاي مختلف عل ميان انديشمندان حوزه يمعركة آرا

به كار برندة لفظ بايد  در هر صورت براي رسيدن به مراد 1(هنجار) است. ةپيوند خود از قبيل قاعد
در غير معنايي كـه بـا آن پيونـد     ممكن استبر اين پيوند تكيه نمود. اما گفته شده است كه لفظ 

كنند.  ه كار رود. ولي انتقال اين معنا متكي بر عامل ديگري است كه از آن به قرينه ياد ميب ،دارد
. اما اگر لفظ بـا  كند ميمنتقل  ،كه لفظ براي آن وضع نشده استرا قرينه ابزاري است كه معنايي 

قرينـه  ارتباطي ندارد و انتقال معنا بـه واسـطة   به كارگرفته شده است، معنايي كه براي انتقال آن 
در صـورت   فقـط  . روشن است كه قرينـه خواهد بودوجود لفظ (ذو القرينه) لغو و زائد آنگاه  ،است

. بنابراين وجود لفـظ و قرينـه هـر دو بـراي     شود ميوجود ذوالقرينه است كه انتقال معنا را موجب 
دو  اين است كه نقش هر كدام از ايـن  پرسشانتقال معنا در چنين مواردي ضروري است. اكنون 

  در انتقال معناي مراد گوينده چيست؟ 
دانـان   در تبيين معناي قانون يا قاعده يا تعيين مفاد قرارداد ملفوظ يا مكتوب، قضات و حقـوق 

گذار  كه مدعي هستند نشانگر مراد واقعي طرفين قرار داد يا قانون كنند ميهمواره بر قرائني تكيه 
اركرد قرينه باشيم تا در مواردي كه ادعاي قرينـه  است. بجاست كه در پي قواعد حاكم بر نحوة ك

بتوانيم معياري  ،اي يا حالتي يا وضعيت اجتماعي يا ... و مانند آنها شده است بودن لفظي يا نوشته
در اين نوشتار تلاش ما بر اين است كه نحوة كـار كـرد    2براي قرينه بودن يا نبودن داشته باشيم.

  نده يا نويسنده از يك لفظ را تبيين كنيم.  قرائن در انتقال معناي مراد گوي

                                                            
 جلـد  الكفاية، شرح في الدراية نهاية ن،يمحمد حس ،ياصفهان: نك نمونه عنوان به معنا لفظ انيم رابطة دربارة .1
  .47ص  ق، 1429،  ء التراثآل البيت عليهم السلام لاحيا موسسة، 1

 رد مقام در 13/12/1392 مورخ 9209970222501660 شمارة يرأ در تهران استان نظر ديتجد دادگاه 25 شعبه .2
 يسن دوازده سال بـرا  تيكفا عدم و دعوا طرح يبرا او تياهل عدم اثبات يبرا ساله، دوازده يدختر دادخواست

 مناسب سن يدارا ،يقانون مقررات و نيمواز مطابق ساله 12 دختركه  استدلال كرده است نيطرح دعوا چن تياهل
 سن رايز است؛ يقهر يول تيولا تحت و محسوب محجور سن صغر علت به و نبوده يقانون و يرسم اقدام يبرا
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  نهيمفهوم قر .1
قرين به همراه  1به معناي اتصال دو چيز به هم أخذ شده است.» قرن«قرينه در لغت از مادة 

در اصول فقه تعريف مشخصـي از قرينـه    3. شود به همين دليل به زوجه قرينه گفته مي 2گويند. 
ثير آن در انتقال أوارد مختلف از آن ياد شده است و نقش و تدر م ،حال صورت نگرفته است. بااين

هاي تشـخيص معنـاي    : استعمال مجازي، روشكلام مورد بررسي قرار گرفته استو فهم معناي 
همة اين  در الظهور و تعارض بدوي ادله. هله لفظ (تبادر)، عام و خاص، مطلق و مقيد، اصال موضوع

بيان ارادة (استعمالي يا جدي) گوينـده. در اسـتعمال مجـازي     دهد: موارد قرينه يك كار انجام مي
له از آن اراده نشده است. براي اينكه لفظ بتواند معناي  ولي معناي موضوع ،لفظ به كار رفته است

قرينه  ،تر قالب براي معنا باشد، نيازمند قرينه است. با اين بيان ديگر را منتقل كند و به تعبير دقيق
   4.گيرد وينده براي انتقال معناي مورد نظر خود به كار ميابزاري است كه گ

اين بيان بسـنده   به )وضع لفظ براي معناي مجازي(له ئمحقق عراقي ره در بررسي همين مس
كه صحت استعمال لفظ در معناي مجازي به دليل مناسبات و علاقـاتي اسـت كـه ميـان      كند مي

دهد كه اگـر چنـين اسـتعمالي     اما توضيح نمي 5.فيه وجود دارد له و معناي مستعمل معناي موضوع
                                                                                                                                            

ه بـود  اعمال قابل يو شرع ينيد است و در واجبات يصرفاً ناظر به سن شرع فقط و يدر قانون مدن شده نييبلوغ تع
 سـن  بـر  يمـدن  قـانون  1210 ماده در شده انيب سن حمل ديشا. ستين يتيو حاكم يدر امور كشور يو قابل تسر

 قاعـده  نيا گريد متعدد موارد در گذار قانون كه باشد نهيقر نيا بر يمبتن ،است لازم واجبات انجام يبرا كه يشرع
 يرأ تياهل آن در فرد كه يسن مانند( است دهنمو نييتع حقوق آن يفاياست تياهل يبرا را يگريد سن و نقض را

 شـده  صادر آن در يمدن قانون 1210 ةماد كهرا  يا نهيزم و بستر توانيم مقابل در). كند يم دايپ را انتخابات در دادن
 نيا برخلاف نهيقر )ديگويم سخن افراد ياجتماع و يمعامل حقوق دربارة اساسا كه يمدن قانون تيكل يعني( است
 بتـوان  آن اسـاس  بر كه ياريمع نييتب اندازه چه تا شود داده نشان نكهيا يبرا است يا نمونه يرأ نيا. ستدان معنا
 .دارد تياهم ،نمود نييتع را زيچ كي نبودن نهيقر اي بودن نهيقر

 ـاح دار، 5 جلد ،الصحاحبن حماد،  لينصر اسماع ياب ،يالجوهر 1  ـ التـراث  اءي ابـن   ؛1749ص  ق،1419 ،يالعرب
 . 1123ص ق،1422 ،يالعرب التراث اءياح دار، 3 جلد و الاثر، ثيالحد بيغر يف ةيالنها ر،يالاث

 .همان...». المصاحب: القَريِنُ و: السكيت ابن قال« 2

 .731ص ش،1387 ،ياسلام فرهنگ نشر دفتر ط،يالمعجم الوس گران،يد و سيان ميابراه 3

 اسـت،  شده وضع زين يمجاز يمعنا يبرا لفظ كه هينظر نيا رد در يمجاز استعمال بحث در ره يقوچان محقق 4
 علـى  القوچانى تعليقة ، قوچانى، علـى  :است نهيقر سبب به يمجاز يمعنا بر لفظ) استعمال نه و( دلالت ديگو يم

 .61، ص ق 1430،  ، [انتشارات: ندارد]1جلد  الأصول، كفاية

 .65ص ش،1364 الاسلامي، النشر سهموس، 1جلد  الافكار، نهايه الدين، ضياء آغا عراقي، 5
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. آيـا صـرف ايـن علاقـات و     شـود  ميصحيح است، چگونه معناي مراد گوينده به ديگري منتقل 
كافي است. روشن است كه ايـن   ،مناسبات براي اينكه ديگري (مخاطب) به مراد گوينده پي ببرد

گونـاگون ديگـري وابسـتگي و     معـاني ي بـا  اين ـهـر مع زيرا  ؛علاقات براي آن هدف كافي نيست
د. اين مناسبت و وابستگي بايد همـة اسـتعمالات حقيقـي (اسـتعمال لفـظ در معنـاي       مناسبت دار

) را نيز در موضع استعمالات مجازي قـرار دهـد و آنگـاه نيازمنـد ابـزاري بـراي تمييـز        له موضوع
  امند. ن استعمال مجازي از استعمال حقيقي خواهيم بود. اين ابزار را قرينه مي

 كند ميرود براي اينكه مراد گوينده را منتقل كند. گوينده ابتدا لفظي را انتخاب  لفظ به كار مي
تا معنايي در ذهن مخاطب نقش ببندد. در اين مرحله ممكن است بر رابطة اعتباري ميان لفـظ و  

ا غير از معنـاي  ممكن است بر اين رابطه تكيه نكند و لفظ را به كار برد ت و معنا (وضع) تكيه كند
له در ذهن مخاطب نقش ببندد. اما هدف گوينده از اينكه اين معنا در ذهن مخاطب نقش  موضوع
ممكن است مراد جدي  1مراد جدي گويند. به آن چه بوده است؟ اين هدف همان است كه ،ببندد

شـته  باشد و او قصد ديگري از ايـن كـار ندا  قش بستن همان معنا در ذهن مخاطب ن فقطگوينده 
باشد. اما در بسياري از موارد قصد گوينده از اين كار چيزي ديگر است. در اين صورت مراد جدي 

دهـد مـراد جـدي     گوينده غير از مراد استعمالي اوست. در اينجا نيز اين قرينه است كه نشان مـي 
راي انتقـال  دهد كه ب گوينده چيست. بنابراين بايد ببينيم قرينه چگونه به گوينده اين امكان را مي

  تكيه كند.  ر گفته خودمعناي مرادش ب

  كارگيري آن  بررسي مفهوم قرينه بر اساس موارد به .2
. كنـد  مـي قرينه ابزاري است كه گوينده با تكيه بر آن مراد خود را بـه ديگـري منتقـل    گفتيم 

ه مراد گوينـده  و گاه مراد جدي او را. اما قرينه چگون كند ميگاهي مراد استعمالي گوينده را معلوم 
؟ آيا با وجـود قرينـه، همچنـان وضـع (رابطـة      كند ميو در انتقال آن نقش بازي  كند ميرا منتقل 

را  پرسـش در بـدو امـر پاسـخ ايـن      ثر است؟ؤاعتباري ميان لفظ و معنا) نيز در اين انتقال معني م
ت بهمين مناس ـيافت. به  ،توان در دو رويكردي كه در تحليل استعمال مجازي بيان شده است مي

                                                            
 ، الاسـلامي  الفكـر  مجمـع ، 1جلـد   ،) جـواهرى  تقى محمد مقرر – تقريرات(   المأمول، غاية ابوالقاسم، خويى، .1

 . 145ص ق، 1428
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سپس به سراغ نقش قرينه در ساخت ظهور يـا زوال آن   كنيم، ميدلالت كنايي لفظ را نيز بررسي 
خواهيم رفت. در انتها خواهيم ديد فقط گوينده نيست كه بر قرينـه بـراي انتقـال مـرادش تكيـه      

مـراد از   كلام را قرينه بـر معنـاي   يبلكه مخاطب نيز در برخورد با يك كلام برخي اجزا كند، مي
گيرد. به همين مناسـبت بـه بررسـي نقـش تـأليف (تركيـب) در سـاخت         هاي ديگر آن مي بخش

يـاد   1شناسي و فلسفة زبـان از ايـن عامـل بـه زمينـة مـتن       محتواي كلام خواهيم رفت. در معني
   2.كنند مي

  قرينه در استعمال مجازي .1.2

 ،كـه بـراي آن وضـع شـده اسـت     خطيب بغدادي استعمال حقيقي را استعمال لفظ در معنايي 
 3؛»...بنفسـه  معنـي  علـي  للدلالـة  اللفظ تعيين«: كند ميسپس وضع را چنين تعريف  و داند مي

وضع عبارت است از اينكه لفظ براي دلالت بر معنايي به واسطة خود لفـظ [و نـه چيـز ديگـري]     
او  4نمايـد.  مـي ن استعمال مجازي را تعريف و تبيـي  ،تعيين شده باشد. سپس بر اساس اين تعريف

استعمال مجازي از تعريف استعمال حقيقـي متمـايز    ،در تعريف وضع» بنفسه«معتقد است با قيد 
كـه دلالـت لفـظ بـر      در حـالي  ؛زيرا دلالت لفظ بر معناي مجازي به واسطة قرينه است ؛گردد مي

 ـ    له به واسطة وضع است و صرفاً معناي حقيقي يا موضوع  ،ت داردخود لفظ اسـت كـه بـر آن دلال
لفظ براي معنايي وضع شده تا بدون قرينـه   ،بدون اينكه نيازمند قرينه باشد. بر اساس اين تعريف

استعمال حقيقي خواهد بود.  ،بر آن دلالت كند. در اين صورت اگر براي همان معنا هم به كار رود
كـه دلالـت   له لفظ نيست و دليل آن از نگاه خطيب بغدادي اين اسـت   اما معناي مجازي موضوع

ديگر متكي بر وضع  كند، ميلفظ بر اين معنا به واسطة قرينه است. پس چون قرينه بر آن دلالت 
لفـظ)   لـه  موضـوع دهد كه قرينه چگونه بر معناي مجازي (غير  نيست. اما اين نظريه توضيح نمي

چه نيـازي  ديگر  ،. نقش لفظ در اين ميان چيست؟ اگر قرينه بر آن معنا دلالت داردكند ميدلالت 
  است به نقش بازي كردن لفظي كه هيچ ارتباطي با اين معني ندارد؟ 

                                                            
1. Context. 

 .بعد به 336 صص ش،1385 نو، گام واله، نيحس ترجمة ،يشناختزبان يِمعناشناس بر يا مقدمه جان، نز،يلا. ك.ر. 2

 .566ص ش،1387 النشر، و للطباعة دارالكوخ المطول، عم، بن مسعود نيسعدالد ،يتفتازان. ك.ر .3

 .همان. ك.ر .4
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لـه و معنـاي    وجود علاقه و ارتباط ميـان معنـاي موضـوع    ،شرط ديگري براي معناي مجازي
لـه بـه كمـك قرينـه بـه معنـاي        ذهن از معناي موضوع ،علاقهاز طريق اين  1فيه است. مستعمل
لـه را   تواند معماي دلالت لفظ بر غيرمعناي موضـوع  شرط نيز نميبرد. اما اين  فيه پي مي مستعمل
تواند با هزاران معناي ديگر در ارتبـاط باشـد. قرينـه چگونـه معنـاي       زيرا هر معنايي مي ؛حل كند

 . همچنان حل معماي استعمال مجازي وابسـته بـه حـلِّ   كند ميمرتبط مورد نظر گوينده را معين 
است. به علاوه دلالت لفظ بر معنا دلالت مبتني بر وضع اسـت.   كاركرد و چگونگي عملكرد قرينه

لفظ و معنا به جز از راه وضع (رابطة اعتباري ميان آن دو) ارتباط ديگري بـا هـم ندارنـد. دلالـت     
پس دلالت لفظ بر معناي مجازي نيز بايد متكي بر وضع تحليل  2ذاتي لفظ بر معنا رد شده است.

   4تواند رابطة ميان لفظ و معنا را ايجاد كند. نميخواهيم ديد كه قرينه  3شود.
اسـتعمال مجـازي لفـظ در همـان معنـاي       ممكن اسـت گفتـه شـود در   در مقابل اين نظريه 

برخـي   5اش تطبيق شده است. اما اين معنا بر غير مصداق واقعي ،له خود به كار رفته است موضوع
اسـتعمال   ،كه بـراي آن وضـع شـده اسـت    لفظ در معنايي  ،در استعمال مجازي اند ديگر نيز گفته

 أنّ«گويـد:   معنايي ديگر است. مرحوم نجفي اصفهاني مي ،نشيند مي. آنچه به جاي معني شود مي
در هـر صـورت    6...».المعنى، محلّ المعنى وضع هو بل اللفظ، محل اللفظ وضع ليس المجاز

   7.دگير هر دو در يك سخن مشترك هستند كه نوعي تصرف در معنا صورت مي
نظريـة قابـل دفـاع در بـاب اسـتعمال       ،گويـد  الاذهان مي رسد آنچه صاحب وقايه به نظر مي

مجازي باشد. دلالت لفظ بر معنا از طريق وضع (رابطة اعتباري ميان معناي و لفظ) است. بنابراين 

                                                            
 .571ص همان، .1

احياء آثار  موسسة، 1 جلد)،  (تقريرات فياض، محمد اسحاق الفقه أصول فى محاضرات،  خويى، ابوالقاسم نك .2
 .33ص  ، ق 1422،  الإمام الخوئي قدس سره

 .103ص ق، 1413 ، السلام عليهم البيت آل موسسة ، الأذهان وقاية رضا، محمد اصفهانى، نجفي: رك .3

 .همان .4

 الفقه المعارف دائرة موسسه ،1 جلد ،)يشاهرود محمود ديس مقرر( الاصول علم يف بحوث باقر، محمد صدر، .5
 ـ بـن  وسفي ،يسكاك. ك.ر نيهمچن ؛117ص ق،1426 ،يالاسلام  ـالعلم الكتـب  دار العلـوم،  مفتـاح  كـر، ب ياب  ه،ي
 .356ص ق،1407

 .106ص ق، 1413 ، السلام عليهم البيت آل موسسة ، الأذهان وقايةاصفهانى، محمد رضا،  نجفي .6

 .373-371صص ق،1407 ه،يالعلم دارالكتب العلوم، مفتاح بكر، ياب بن وسفي ،يسكاك: رك .7
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رد چه استعمال مجـازي كـارب   ،حال تواند بر معنايي دلالت كند. با اين لفظ جز از همين طريق نمي
له، شكي نيست كه دلالـت   له با ادعا باشد و چه كاربرد لفظ در غير موضوع لفظ در معناي موضوع

زيـرا   شـود؛  مـي لفظ بر معناي مجازي نيازمند قرينه است. بدون وجود قرينه مراد گوينده معلـوم ن 
 ،رود از طريق وضع بر معنا دلالت دارد و به همين دليل اگر لفظي بـه كـار   فقطپذيرفتيم كه لفظ 

. اگـر گوينـده معنـاي ديگـري را اراده كـرده      كند ميله آن به ذهن مخاطب خطور  معناي موضوع
گوينـده   ،انـد  اي بر آن دلالت كند. بر اساس آنچه مشهور در تعريف مجاز گفته بايد به گونه ،است

حب وقاية صا گفتةقرينه بياورد و بر اساس  ،بايد براي اينكه مخاطب به مراد استعمالي او پي ببرد
   1.كند ميقرينه مراد جدي او را معلوم  ،الاذهان

دهـد: اول   مـي بنابر تفسير مشهور از استعمال مجازي قرينه در استعمال مجازي دو كار انجام 
دهد از ميان معـاني گونـاگون كـه     دوم نشان مي ؛له اراده نشده است دهد معناي موضوع نشان مي

اند. اما بنابر  كدام يك اراده شده ،طريق لفظ اراده شده باشند له از توانند به جاي معناي موضوع مي
جـدي غيـر از مـراد    قرينه براي اين اسـت كـه نشـان دهـد مـراد       ،نظرية صاحب وقاية الاذهان

توانـد نشـان    باقي مانده است كه قرينه چگونه مي پرسشاما همچنان پاسخ اين  2استعمالي است.
است يا مراد جدي (بنـابر   له موضوعدر تعريف مجاز) غير از  نظر مشهور دهد مراد استعمالي (بنابر

  نظر صاحب وقاية الاذهان) غير مراد استعمالي است؟  

  قرينه و كنايه  .2.2

آن لفظ) است. تفتازاني در تعريـف   له موضوعكنايه به معناي استعمال لفظ و ارادة ملزوم معنا (
بر خلاف اسـتعمال   3...».ضاًيأ اللازم ارادة جواز مع الملزوم ارادة و اللازم ذكر«گويد:  كنايه مي

له است و با استعمال لفظ در معنـاي   مجازي كه بنابر تعريف مشهور استعمال لفظ در غير موضوع
ماند، در استعمال كنايي علاوه  له) باقي نمي مجازي ديگر جايي براي ارادة معناي حقيقي (موضوع

توانـد بـراي ارادة    ده شده باشد. در كنايه استعمال لفظ ميبر ملزوم ممكن است معناي لازم نيز ارا

                                                            
 .109ص ق، 1413 ، السلام عليهم البيت آل موسسة ، انالأذه وقايةاصفهانى، محمد رضا،  نجفي .1

 .همان .2

 .639ص ،ش1387 النشر، و للطباعة دارالكوخ المطول، عم، بن مسعود نيالد سعد ،يتفتازان .3
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له خود استعمال نشده  لفظ در غير موضوع لازم و ملزوم باشد. روشن است كه در اين صورت اصلاً
  است. 

 ءيالش ـ بذكر حيالتصر ترك يه ةيالكنا: «كند ميسكاكي كنايه را به شكل ديگري تعريف 
اشاره كرده است و مي به نكتة مه او 1.»...المتروك يإل ورالمذك من نتقليل لزمه،ي ما ذكر يإل

لـه خـود    آن چگونگي دلالت لفظ بر معناي مراد در استعمال كنايي است. لفظ بر معنـاي موضـوع  
له لفظ تلازم وجـود دارد، ذهـن مخاطـب از     دلالت دارد و چون ميان معناي مراد و معناي موضوع

. آيا در استعمال كنايي نيز قرينه لازم اسـت؟  شود ميزوم ) متوجه معناي ملله موضوعمعناي لازم (
اي كه نشان دهد مراد جدي گوينده غير از مراد استعمالي يا معناي حقيقـي   اند قرينه مشهور گفته

تواند در عين اينكـه ملـزوم    زيرا در كنايه گوينده مي ؛در كنايه لازم نيست ،) كلام استله موضوع(
له) را نيز اراده كرده باشد. اما صاحب وقاية الاذهـان   ناي لازم (موضوعخود مع ،را اراده كرده است

اي باشد كه نشان دهد مراد جـدي گوينـده غيـر از     معتقد است در كنايه نيز مانند مجاز بايد قرينه
است و إلا يا مخاطب از راه ديگري غرض اصـلي و مـراد    لفظ له موضوعمراد استعمالي يا معناي 

اگر منظور مشـهور ايـن بـود كـه ارادة      2.گاه به آن پي نخواهد برد داند يا هيچ جدي گوينده را مي
اما به اعتراف خـود ايشـان    .نياز از قرينه است، اشكال صاحب وقاية الاذهان صحيح بود ملزوم بي

در كنايـه لازم نيسـت و ايـن بـا تعريفـي كـه از كنايـه ارائـه         » المعاندة القرينة«اند  مشهور گفته
تواند مراد گوينده باشد. پـس نيـازي بـه ايـن      له مي ر است. در كنايه، خود موضوعسازگا ،اند نموده

كه در مجـاز چنـين نيسـت. در هـر      در حالي ،نيست كه گوينده نشان دهد آن را اراده نكرده است
همچنان بـاقي اسـت    پرسشنيازمند قرينه است و اين  ،صورت اينكه گوينده ملزوم را اراده كرده

دهد؟ آيا كاركرد قرينه بر وضع استوار اسـت؟ آيـا الفـاظ     ونه مراد گوينده را نشان ميكه قرينه چگ
شوند يا اينكه قرينه به طريق ديگري بر مراد گوينده  براي معاني مجازي به همراه قرينه وضع مي

  دلالت دارد؟

                                                            
 .402ص ق،1407 ه،يالعلم الكتب دار العلوم، مفتاح بكر، ياب بن وسفي ،يسكاك 1

 .111ص ق، 1413 ، السلام عليهم البيت آل موسسة ، الأذهان وقايةاصفهانى، محمد رضا،  نجفي 2
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  اقسام قرينه .3
  منفصله ةمتصله و قرين ةقرين .1.3

كـه دو وصـف    2و انسجام 1به منزلة يك واحد پيوستگيهاست كه »جمله«اي از  متن زنجيره
دسـتوري)   -ها از نظر ساختاري (صورت زباني اين جمله 3دارد.، متفاوت ولي مرتبط به هم هستند

 يآيد. اجزا اي براي درك جزء ديگر به حساب مي و از طرف ديگر هر جزء قرينه 4اند به هم متصل
اين همان چيزي اسـت   5گذارند. د را به نمايش مياين زنجيره يك معناي سازوار و هماهنگ واح
وجود دارد و مي فرض مه . در اينجا پيشخواهيم كردكه ذيل عنوان قرينه و روابط معنايي بررسي 

  متن است.  يآن منطقي بودن روابط اجزا
گردند. در اين صـورت سـاختار    اين اجزا گاه در كنار هم و به شكلي پيوسته و متصل ارائه مي

زيرا اين ساختار خود  ؛متن دارد يو صوري متن خود حكايت از ارتباط معنايي ميان اجزادستوري 
سـاختار صـوري    له موضوعكنندة اتصال معنايي ( منتقل» قانون وضع«ساختة گوينده است و بنابر 

تـوان بـر ارتبـاط     دستوري ندارد. در اين صـورت نمـي   -متن) است. اما گاه متن اتصال ساختاري
زيرا گوينده لفظ و ساختاري لفظي كـه بـراي نشـان دادن ايـن      ؛دو قطعه اصرار كرد معنايي ميان

توان از ارتباط معنايي ايـن قطعـات    ارتباط باشد به كار نبرده است. پس مبتني بر قانون وضع نمي
اين ارتبـاط  و توان ارتباط معنايي ميان قطعات را نيز انكار كرد  در مراد گوينده با خبر شد. اما نمي

  ايد بر اساس خود معناي قطعات فهميده شود. ب
در اصول فقه ميان قرينة متصل و منفصل و چگونگي تاثيرگذاري آنها بر دلالـت بـر معنـاي    

ظهور كـلام   ،اند. به بيان برخي از اصوليون مراد و درك معناي مورد نظر گوينده تفاوت قائل شده

                                                            
1. Cohesion. 
2. Coherence. 

 ش،1385 نـو،  گـام  انشـارات  والـه،  نيحس ـ ترجمـة  ،يزبانشـناخت  يشناس معنا بر يا مقدمه جان، نز،يلا: رك .3
 .342ص

4. Connectedness. 
 .345-342 صص همان، .5
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ظهـور   1نفصله بر ظهـور كـلام تـاثيري نـدارد.    كه قرينة م در حالي شود؛ ميبا قرينة متصله منعقد 
معناي ظاهر معنايي است كه لفـظ   ،لفظ است. به تعبير آخوند خراساني ره له موضوعهمان معناي 

كه قرينه بر اساس روابط معنايي مراد گوينـده را   خواهيم ديداز طرف ديگر  2قالب براي آن است.
اي از اجـزا   يـك مـتن از مجموعـه    ،يح داديـم طور كه در همين بند توض ـ . اما همانكند ميمعلوم 

آنهـا   شود ميو ديديم كه آنچه باعث  كنند ميتشكيل شده است كه نقش قرينه را براي هم بازي 
دو عامل اتصال ساختاري و دستوري و انسجام معنايي  ،در تعيين معناي يكديگر نقش بازي كنند

ثر است. آنچـه  ؤمتصله در انعقاد ظهور متوانيم توضيح دهيم چرا قرينة  و محتوايي است. حال مي
همان است كه در اصول فقـه دربـارة نقـش قرينـه در انعقـاد       ،اند در معناشناسي دربارة متن گفته

ظهور گفته شده است. اتصال الفاظ در حقيقت بخشي از لفظ است كه براي معنـايي وضـع شـده    
انـد. بنـابراين    به هم متصل شـده  الفاظي است كه له موضوعاست: آن معنا اتصال و ارتباط معناي 

متن  ياتصال ساختاري و لفظي خود لفظي است كه قالب براي معناي اتصال و ارتباط معاني اجزا
و ظهور را براي مجموعـة زنجيـرة الفـاظ     شود مياست. پس متن با قرينة متصله قالب براي معنا 

و لفظـي وجـود نـدارد. پـس قرينـة      اين ارتباط ساختاري  همتن به همراه دارد. اما در قرينة منفصل
تواند لفظ (متن) را قالـب بـراي معنـايي     زيرا نمي ؛ثر واقع شودؤتواند در ظهور لفظ م نمي همنفصل

(كه از جملة آنها اتصال ساختاري و لفظي اجزاست) قـرار   ي آناجزا له موضوعديگر غير از معناي 
  دهد. 

                                                            
 ، ق 1409  موسسـة آل البيـت علـيهم السـلام،     الأصـول،  يةكفا ،  حسين بن كاظم محمد خراسانى، آخوند. رك .1

 حسـين،  بروجـردى،  ؛214ص ، ق 1418 ،  الاسلامي النشر موسسه دررالفوائد،،  يزدى، عبدالكريم حائرى ؛220ص
 محمد فياض، تقريرات( الفقه أصول فى محاضرات ، ابوالقاسم خويى، ؛327 ص ، ق 1415 تفكر، نشر الأصول، نهاية 

 فوائـد   حسـين،  محمـد  نـائينى،  ؛331 ص ، ق 1422 ، سـره  قـدس  الخـوئي  الإمام آثار احياء موسسة ،4 جلد ،) اسحاق
 . 523 ص ،ش 1376 ، قم علميه حوزه مدرسين جامعه ،2 جلد ،) على محمد خراسانى، كاظمى تقريرات(  الاصُول

 .253 ص ، ق 1409  السلام، ليهمع البيت آل موسسةالأصول،  كفاية،   آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين .2
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  قرينة عيني و قرينة ذهني .2.3

هاي بيرونـي و   واقعيت 1رينه تفاوت قائل شويم: قرائن عيني و قرائن ذهني.بايد بين دو نوع ق
تواند قرينه بر مـراد گوينـده    لفظ مي له موضوعها و معناي  ذهني و رابطة معنايي ميان اين واقعيت

زيرا بر انتخاب گوينده و مخاطب اسـتوار نيسـت. گوينـده     ؛ناميم باشد. اين نوع قرائن را عيني مي
انضـمام   كنـد  مـي . آنچـه معنـاي مـراد را معلـوم     كند ميگويد و معنايي را اراده  مي سخن خود را

بدون اينكه گوينده  ،لفظ به كار رفته و واقعيات بيروني يا ذهني گوينده و مخاطب است له موضوع
آن واقعيت را به عنوان ابزاري براي انتقال مراد خود انتخاب و با تكيه و اعتمـاد بـر نقـش آن در    

سوره مباركة بقره مدت كامـل   233سير گفتة خود را بيان كرده باشد. براي مثال آية شريفة اين م
سـورة احقـاف جمـع     15يعني بيست و چهار ماه. اما آية شريفة  كند؛ ميشيردهي را دو سال بيان 

. مستقل از مفاد اين دو آيه واقعيت اين اسـت كـه   كند ميدوران شيردهي و حمل را سي ماه بيان 
سورة احقاف ايـن   15دوران حمل معمولا نُه ماه است. پس با احتساب اين نه ماه معناي آية  غالباً
ويك ماه باشد. پس با لحاظ اين واقعيت دوران شيردهي بر  كه دوران شيردهي بايد بيست شود مي

در برخـي   ؛واقعيت ديگري نيز وجود دارد ،ويك ماه است. از طرف ديگر اساس مفاد اين آيه بيست
سـورة بقـره كـه     233. بر اين اساس با احتساب مفاد آية شود ميارد حمل پيش از نُه ماه متولد مو

سورة احقاف كه جمع دوران شيردهي  15و مفاد آية  كند ميماه بيان  24دوران كامل شيردهي را 
توان نتيجـه گرفـت كـه از نظـر ايـن دو آيـه دوران حمـل         مي كند، ميو حمل را سي ماه اعلام 

تولد حمـل پـس از نـه     اند كمتر از شش ماه باشد. بنابراين با لحاظ اين دو واقعيت كه غالباًتو نمي
، دو مطلـب  شود ميافتد و همچنين اينكه در برخي موارد حمل پيش از نُه ماه متولد  ماه اتفاق مي

يـد  والا نبا ،ويك ماه نيز براي كودك كافي است : اول اينكه شيردهي بيستشود مياز آيه فهميده 
شد. از طرف ديگـر   موارد در واقعيت سه ماه بيان مي جمع دوران حمل و شيردهي بر اساس غالب

وچهار ماه است، و با توجه به اينكه جمع حمل و شيردهي  چون شيردهي كامل (و نه كافي) بيست
توانـد شـش مـاه باشـد و      سي ماه است و براي صادق ماندن اين دو قضيه، پس دوران حمل مـي 

                                                            
) و Subjectivism(يذهن ـ يكـرد كرد: رو يسهقرارداد مقا يردر تفس يكردبا دو نوع رو يتوانرا م ينهدو نه قر نيا .1
  .). ركObjectivism( ينيع يكردرو

Burton, Steven J., Elements of contract interpretation, Oxford University Press, 2009, p17. 
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 ،كه حمل كمتر از شش مـاه هـم داشـته باشـيم     زيرا در صورتي ؛د كمتر از شش ماه باشدتوان نمي
سـورة دوران   233وچهار ماه باشد و اين در حالي است كه آيـة   آنگاه شيردهي بايد بيش از بيست

. همة تحليل مذكور بـر پايـة دو واقعيـت بيرونـي     كند ميوچهار ماه بيان  شيردهي كامل را بيست
  استوار است. 

هاي اقتصادي بـه   را در نظر بگيريد كه در آن همواره احتمال تغيير هزينه اي شرايط اقتصادي
وجـود دارد.   ،بيني براي طرفين قرارداد و غيرقابل محاسبه براي آنها باشد شكلي كه غيرقابل پيش

ه و در اين صورت اگرچه ممكن است طرفين اين واقعيت را در هنگام انعقاد قرارداد در نظر نگرفت
تـوان پـذيرفت    بايد قرارداد آنها را با توجه به اين واقعيت فهميـد. نمـي   ،به آن توجه نكرده باشند
بينـي   تغييـرات پـيش   هاي مورد تعهد اند كه ولو هزينه تر متعهد) پذيرفته طرفين (يا به تعبير دقيق

نجـام تعهـد بـدون    نشدة غيرقابل تحمل خارج از ارادة متعهد داشته باشد، باز هم متعهد ملزم به ا
تواند ابزاري براي فهم مـراد   اجتماعي مي -تعديل عوض قرارداد باشد. پس اين واقعيت اقتصادي

   1طرفين قرارداد باشد.
را مـي  تواند اين مدلول التزا آنچه مي ست.تلازم ميان شرط و جزامي مدلول التزا ،مفهوم شرط

رط و جزاست. لازم نيست تـا گوينـده   وجود رابطة عليت انحصاري ميان ش ،به گوينده نسبت دهد
بر اين رابطه براي انتقال مراد خود تكيه كرده باشد و آن را به عنوان قرينـة كـلام خـود انتخـاب     

اگر رابطـة شـرط و    نموده باشد و بر آن براي انتقال معناي مراد خود تكيه كرده باشد. بلكه صرفاً
انحصاري را ميان شرط و جزا نشان داده باشد،  جزا را بيان كرده باشد و به اين وسيله رابطة عليت

   2انتفاي جزا در صورت انتفاي شرط را نيز نشان داده است.
اما اموري هستند كه براي اينكه قرينه بر كلام گوينده باشند، گوينده بايد آنها را متناسـب بـا   

ديگر امـور انتخـاب   برد و با توجه به معناي آن الفاظ و مراد خودش و  ديگر الفاظي كه به كار مي
كند و براي انتقال معناي مراد بر آن تكيه كند. بنابراين بدون احراز توجـه گوينـده بـه آن امـور و     

                                                            
  ك.ر مشابه تحليل ديدن براي .1

Shavell, Steven, foundations of economic analysis of law, Harvard University Press, 2004, 
p301. 

 ، ق 1409  موسسـة آل البيـت علـيهم السـلام،     الأصـول،  كفاية،   آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين .ك.ر .2
  .193ص
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توان آنها را قرينة مراد گوينده دانست.  توانند در انتقال معناي مراد داشته باشند، نمي نقشي كه مي
بنـدي مخصـوص و بـا     بسـته  تاجر اين باشد كه كـالاي خـود را در  يك فرض كنيد روية معمول 

در قراردادي تعـداد مشخصـي از آن كـالا را بـه      كند. ميعلامت يا عنوان خاصي تسليم مشتري 
بنـدي هميشـگي و بـا علامـت و عنـوان       اما هنگام تسـليم، كـالا را در بسـته    ،فروشد ديگري مي

باشـد: اول  تواند منعقد شـده   . در چنين موردي قرارداد به دو صورت ميكند ميمخصوص تسليم ن
 ؛بندي را تعيـين نكـرده باشـند    بندي آمده باشد ولي نوع و شكل بسته اينكه در قرارداد شرط بسته

بندي توافقي نكرده باشند. اما در صورت اول ممكن اسـت ادعـا    در قرارداد دربارة بسته دوم اساساً
بنـدي   چگونه بستهبندي  دهد كه مراد او از تعهد به بسته شود روش و روية معمول تاجر نشان مي

ممكـن  زيرا روش و روية معمول تاجر زمـاني   ؛بوده است. ولي اين مقدار از استدلال كافي نيست
قرينة بر مراد او باشد كه احراز كنيم او بر اين روش معمول به عنوان قرينه و دليلـي بـراي    است

رابطة معنايي بـا   ،دبندي دار زيرا اين واقعيت كه او روش خاصي در بسته ؛مرادش تكيه كرده است
توان احراز كرد كه طرف قرارداد براي تعيـين مـراد    مفاد الفاظ گوينده ندارد. در چنين موردي نمي

طـرف   زيرا اساساً ؛رسد تر به نظر مي خود بر اين رويه تكيه كرده است. در مثال دوم مطلب روشن
ست تـا نيازمنـد كشـف ارادة او    بندي نگفته و تعهدي دربارة آن نكرده ا قرارداد چيزي دربارة بسته

ارتباط معنايي نيز ميـان روش معمـول تـاجر و مفـاد      ،بندي باشد. از طرف ديگر دربارة نحوة بسته
  1قرارداد وجود ندارد تا ملزم به قرينه دانستن آن روش در كشف مراد گوينده باشيم.

ر قراردادهـاي  اما اگر همين روش معمول ميان طرفين قرارداد، همواره و بـه طـور مسـتمر د   
روش معمول ميان آنهـا   ،عدم ذكر آن در قرارداد اخيربا وجود پيشين نيز معمول بوده است، آنگاه 

توان احراز كرد كه آنها بر اين روش معمول در بيان مراد  زيرا مي ؛تواند قرينه بر مراد آنها باشد مي
عهداتي كه به طـور معمـول آنهـا را    تجار از تكرار ت با اين استدلال كه معمولاً ،اند خود تكيه كرده

در قراردادهـايي كـه تكـرار مفـاد      ،د و رويـة معمـول آنهـا شـده اسـت     ن ـده دانند و انجام مي مي
و فقط آنچه را كه جديداً بر تعهدات خـود   كنند ميپرهيز  ،قراردادهاي پيشين ميان دو طرف است

اي ماننـد كنوانسـيون بيـع     ل مقـرره . شايد به همين دليكنند ميتصريح  ،اند افزوده يا از آن كاسته

                                                            
  .ك.ر مشابه ليتحل دنيد يبرا .1

Burton, Steven J., Elements of contract interpretation, Oxford University Press, 2009, p23. 
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وقتي قرينه بر مراد دانسته است كه يـا رويـة معمـول ميـان      المللي كالا روية خود تاجر صرفاً بين
  1طرفين قرار داد باشد يا عرف و روية معمول تجار.

چنـين   كنـد،  مـي هايي را كه گوينده براي انتقال مراد خود بر آنهـا تكيـه    توان برخي قرينه مي
قرائن لفظي، بناهاي مشترك گوينده و مخاطب مورد نظر گوينده، منطقي بـودن معنـاي    دانست:

  هاي معمول در زندگي (سبك زندگي) و ... . منتسب به گوينده، اعتقادات گوينده، روش
بـر دو دسـته از    فقطبايد نتيجه بگيريم كه مخاطب  ،در مقابل، بر اساس آنچه تاكنون گفتيم

 ؛اموري كه آنها را قرائن عيني ناميديم اولقرينه بر مراد گوينده تكيه كند:  تواند به عنوان امور مي
واقعياتي كه مستقل از انتخاب و تكية گوينده بر آنها براي انتقال مراد خود قرينه و دليل بـر مـراد   

بر اموري كه احراز كند گوينده براي انتقال مرادش بر آنهـا تكيـه و اعتمـاد كـرده      دوماو هستند. 
   2.گويد . يكي از اين امور زمينه و بستري است كه گوينده در آن سخن مياست

اي لفظي براي انتقال معنـاي مـراد    بايد توجه داشت كه مخاطب تا زماني كه قرينه ،حال بااين
مگر اينكـه احـراز كنـد آن امـر      ،تواند به قرائن غيرلفظي تمسك كند نمي ،يابد گوينده به خود مي

اقتضـا دارد اگـر لفـظ بـراي انتقـال       وضع قانونِزيرا  ؛قرينة مراد گوينده استالواقع  غيرلفظي في
در غير اين صورت استفاده از لفـظ   ؛خود لفظ وسيلة انتقال معنا باشد ،معناي مراد به كار برده شد

    3مورد خواهد بود و اين با فرض حكيم بودن گوينده در تضاد است. لغو و بي

  ال و فهم مرادتكيه بر قرينه براي انتق .4
كارگيري قرينه را توسط گوينده بـراي انتقـال    اكنون نوبت به اين رسيده است تا چگونگي به

مرادش و مخاطب براي رسيدن به مراد گوينده بررسي كنـيم. بررسـي حقيقـت دلالـت لفظـي و      
د. منطبق بر هم نيسـتن  ةدر بسياري از موارد اين دو يك مسير دو طرف كه دهد مياستعمال نشان 

با اين حال هر دو بر وضع و رابطة اعتباري ميان لفظ و معنـا بـراي إفهـام (از جانـب گوينـده) و      
 ةاي مشـخص اسـت و تكي ـ   إنفهام (مخاطب) تكيه دارند. رابطة اعتباري ميان لفظ و معنـا رابطـه  

                                                            
1. (CISG) Article 8.  
2. context 

 ـالعلم دارالكتـب  ،3 جلد الفقه، اصول يف طيالمح البحر بهادر، بن محمد ،يزركش. ك.ر .3  ق،1428 ه،ي
 .74ص
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وارد طرفين براي افهام و انفهام مراد گوينده بر آن به شرط علم طرفين به اين رابطه در بسياري م
، كند ميبا مشكلي روبرو نخواهد بود. اما نسبت به قرينه چون بر اساس روابط معنايي نقش بازي 

تواند براي انتقال معنـا تكيـه كنـد و     هايي مي قابل طرح است كه گوينده بر چه قرينه پرسشاين 
 رفتـار ي بـر  تواند معنايي را به گوينده منتسب نمايد؟ چه قواعد اي مي مخاطب به استناد چه قرينه

  گوينده و مخاطب در استفاده از قرينه حاكم است؟
معلوم شد كه دلالت لفظ بر معناي مجازي نتيجة دلالـت   ،از آنچه در استعمال مجازي گفتيم

بلكه مـدلولِ قرينـه و    ،الواقع مدلولِ لفظ نيست لفظ بر معناي حقيقي آن است. معناي مجازي في
توانـد مـراد گوينـده را     نمايد كه در اين بستر قرينه مي مي لفظ است. معناي لفظ بستري را فراهم

قرينه از مادة قرن به معناي وصل آمده است. به  ،طوركه پيش از اين اشاره شد روشن نمايد. همان
   1).وستيپپيوندد (مي  ،كه در پي معناي آن هستيممي زيرا به كلا ؛اند قرينه نيز قرينه گفته

زيرا معاني كه به ديگري  كنند؛ ميمعناي مراد گوينده را منتقل  الفاظ همواره در تركيب با هم
يا براي اين است كه مخاطب نيز آن را تصديق كند يا براي اين است كـه انگيـزه    شود ميمنتقل 

حتي اگـر بـا    شود، ميبراي عمل او گردد. پس همواره معنايي مركب است كه به مخاطب منتقل 
اما معنا مركب است و به همين دليل در مواردي كه يك لفظ به  .گرددابراز  مراد گوينده يك لفظ

زيرا معناي مفـرد را   شود؛ ميهميشه محذوفاتي در تقدير (فرض) گرفته  ،تنهايي به كار رفته است
زيـرا هـر يـك از ايـن دو نيازمنـد بيـان        ؛توان تصديق كرد و نه انگيزه براي عمل قرار داد نه مي

مواره لااقل از كنار هم قرار گرفتن دو معنـاي مسـتقل و بـالتبع    پس ه 2.ستنسبتي ميان دو معنا
معناي ربطي (در مجموع سه معنا: دو معناي مستقل و يك معناي ربطي) معنايي كه بتواند انگيزة 

. در ايـن  شـود  مـي تشـكيل   ،رود عمل قرار گيرد يا معنايي كه انتظار تصديق يـا تكـذيب آن مـي   
معنا نقش دارد و براي معنايي وضع گرديده است كه اين معنا  تركيب، هيئت تركيب نيز در انتقال

معـاني و حقـايق    ،از سنخ معاني حرفي و براي بيان نسبت ميان ديگر الفاظ است. از سوي ديگـر 
هايي تصوير كرد يا نسـبتي را انكـار    توان ميان آنها نسبت هايي دارند و مي عالم خود با هم نسبت

                                                            
 المحصـول  محمـد،  نيالد فخر ،يراز: نك. است كرده ريتعب مهيضم به نهيقر از زين يراز فخر رسد يم نظر به 1
 .410ص تا، يب الرساله، موسسه ،1 جلد ،الفقه اصول علم يف

 محمـد  ،يافغـان  مـدرس  ؛12ص ق،1378 دارالفكـر،  ه،يالمرض البهجه بكر، ياب ابن الرحمن عبد ،يوطيس. ك.ر 2
 .32و31صص ق،1389 علامه، انتشارات ،1 جلد ،مكررات ،يعل
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گردد مي تواند موجب استنتاج يا درك معناي سو ر معنايي ديگر مينمود. قرار گرفتن يك معنا كنا
كنندة معنايي ديگر شود. كاركرد قرينه بر همين دو مطلـب اسـتوار اسـت. گـاهي قرينـه       يا تداعي

دهد  بخشد و در نتيجه ساختاري به جمله مي به كلام مي يپيوستي در كلام است كه هيئت جديد
ميان معاني گونـاگونِ آمـده در    گاهي نيز ارتباط معناييِ و كه براي معناي خاصي وضع شده است

دهندة معنايي ديگر خواهـد بـود. پيوسـت يـك معنـا بـه        كنندة معنايي ديگر يا نشان جمله تداعي
متفاوتي را براي كلام به نمايش گذارد. بـه عـلاوه بايـد افـزود كـه       تواند معنايِ معنايي ديگر مي

تواند نشان دهد مـراد   مي ،حالي كه گوينده دارد فظ نيست. مثلاًگاهي قرينه خود از سنخ كلام و ل
او از يك گفته چه بوده است. در ادامه نقش قرينه را در دو بند با توجه به كاركرد لفظي و معنوي 

  .كنيم ميآن بررسي 

  وضعِ قرينه براي انتقال معنا .1.4

ايـن صـورت كـه لفـظ دو      به ؛ممكن است گفته شود قرينه براي انتقال معنا وضع شده است
و بار ديگر در تركيب با لفظي ديگر براي  شود ميوضع دارد: يك بار به تنهايي براي معنايي وضع 

در زبان عربي براي معناي رفتن به شكل لازم وضع شده » ذهب«معنايي ديگر. براي مثال فعل 
ه اسـت. پـس   براي معناي بردن به شكل متعدي وضع شد» ب«است. همين لفظ همراه با حرف 

به وسيلة  است. دلالت قرينه در اين صورت مستقيماً» ذهب«قرينه براي معناي تعدية فعل » ب«
  وضع است.  

خواهد بود و مدلول آن مدلول تصـوري لفـظ    له موضوعدر اين صورت دلالت قرينه بر معناي 
در را قرينه خواهد بود و در درك مراد استعمالي و جدي لفظ نقشي نخواهد داشت. اين نوع نقش 

اي از الفـاظ را   توان يافت. شايد معناي دستوري بودن يا دستوري نبودن رشـته  هيئت جملات مي
  1بايد در همين راستا تحليل كرد.

زيرا در ايـن صـورت    ؛توان بر اساس وضع و منحصر بر آن تحليل كرد اما نقش قرينه را نمي
كه براي معنا وضع شده اسـت. بنـابراين    بلكه بخشي از لفظي است ،الواقع قرينه نيست قرينه في

كه پيش از اين قرينه  درحالي ؛گردد لفظ دلالت مي له موضوعهنگام دلالت بر معنا بر همان معناي 

                                                            
 .بعد به 11صص ش،1374 ،يخوارزم انتشارات ،يعيسم احمد ترجمة ،ينحو يها ساخت نعام، ،يچامسك. ك.ر. 1
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نقـش  بايد دانستيم.  ،را به عنوان عاملي براي دلالت بر معنايي كه لفظ براي آن وضع نشده است
  قرينه را بر اساس روابط معنايي تحليل كرد.

  قرينه و روابط معنايي .2.4

قرينه ممكن است يك لفظ باشد. اين لفظ خـود بـراي معنـايي وضـع شـده اسـت و معنـاي        
را بـه  مي تواند معناي سـو  گذارد. اين معنا در كنار معنايي ديگر مي خود را به نمايش مي له موضوع

صورت فقط  نمايش بگذارد. فرض كنيد معناي سرخي به تنهايي به شما منتقل شده است. در اين
 ،معناي سرخي به شما نشان داده شده است. اما اگر معناي چهار راه خيابان بـه آن ضـميمه شـود   

   كنيد. يادآور معنايي ديگر است: توقف
يـت  ؤانكار ر اين جمله به تنهايي صرفاً». ام من حسن را نديده) «1( فرض كنيد كسي بگويد:

ه باشـد و ممكـن اسـت از مـدت زمـان      حسن است. ممكن است گوينده هيچ گاه حسن را نديـد 
اما پيش از اين حسن را ديده باشد. اما اگر  ،محدودي تا زمان گفتن اين جمله حسن را نديده باشد

از تركيب اين دو جملـه   ».چون از ديروز مسافرت بودم) «2( در كنار اين جمله گوينده بيفزايد كه:
يـت حسـن بـيش از    ؤزيرا اگر زمان عدم ر ؛خواهد بگويد از ديروز حسن را نديده است ميگوينده 
) 3( گفت: ميبود. اما اگر به جاي اين جمله  يت به مسافرت از ديروز لغو ميؤتعليل عدم ر ،اين بود

خواسته است بگويد تا كنـون حسـن را نديـده اسـت والا      او مي، »امروز بالاخره او را خواهم ديد«
) دو معنـاي  3) و (2) با هـر كـدام از دو جملـة (   1لغو بود. تركيب جملة شمارة (» بالاخره«عبارت 

گذارد و مخاطب اين دو معنا را با توجه به معناي دو جملة ديگر و نحـوة   متفاوت را به نمايش مي
. بنابراين ممكن است قرينه لفظـي باشـد كـه خـود     كند ميارتباط منطقي آنها با جملة اول درك 

. كنـد  ميرا منتقل مي معناي جملة اول معناي سو كنندة معنايي است كه آن معنا به ضميمة منتقل
. اما در فهـم ايـن   كند ميمعناي سوم را براي مخاطب معلوم  كه روابط ميان معاني دو جمله است

ميان معاني دو جملـة تركيبـي؛    : اول روابط منطقيكند ميمعناي سوم مخاطب بر چند چيز تكيه 
هست؛ سوم اينكـه عـلاوه    ،گويد له ِآنچه مي فرض كه گوينده متوجه معنايِ موضوع دوم اين پيش

گويد متوجه روابط منطقـي ميـان ايـن معـاني نيـز هسـت؛        آنچه مي له موضوعبر توجه به معناي 
ميـان معـاني را    او روابـط منطقـي   سـخن بگويـد و نهايتـاً    چهارم اينكه او خواسته است منطقـي 

كـه از تركيـب   را سوم يعني معنايي فهميده است. براي اينكه مخاطب بتواند معناي  درستي مي هب
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بـه گوينـده نسـبت دهـد، بايـد همـة ايـن پـنج          شود، مي) حاصل 3) و (1) يا (2) و (1دو جملة (
فرض را ناديده گرفته باشد يا يكـي از آنهـا    فرض را در نظر بگيرد. اگر گوينده اين پنج پيش پيش

دو معنـا را بـه او نسـبت داد.     يتوان معناي ناشي از تركيب منطق ـ نسبت به او محقق نباشد، نمي
لفظي به واسطة معنايي كه از طريق وضع و با توجه به همة آنچـه دربـارة وضـع و     ةبنابراين قرين

و بر اساس روابط معنايي ميان معنـاي خـود و    كند مياستعمال و دلالت گفتيم به مخاطب منتقل 
   1.ندك ميمعنايِ جملة اصلي معناي مراد گوينده را به مخاطب منتقل 

بلكه آن را به حالتي خـاص بيـان كنـد.     ،ممكن است گوينده لفظي را پيوست كلام خود نكند
پدر جواب منفي بدهد. فرزند  و فرض كنيد فرزند از پدر خود بپرسد كه به مكان خاصي برود يا نه

از اين  روشن است كه فرزند». برو«اصرار كند و پدر با حالتي پرخاشگرانه و همراه با فرياد بگويد: 
كنندة غير اين معناست. اگر پدر  زيرا حالت بيان پدر بيان ؛فهمد لفظ جواز رفتن به آن مكان را نمي

بـا چنـين   » بـرو «به رفتن او راضي بود چرا بايد پرخاش كند و فرياد بكشد. پس فرزند از عبـارت  
در ». خواهم كرد اگر رفتي بدان با تو برخورد«معنايي ديگر را برداشت كند:  ،شرايطي ممكن است

در تعيـين معنـاي گوينـده كمـك      ،چنين موردي واقعيتي غيرلفظي كه نوعي پيوند بـا لفـظ دارد  
را طرح كنيم كه چرا گوينده بايد اين واقعيـت را در فهـم    پرسش. در اين صورت بايد اين كند مي

گوينـده بـر    مراد گوينده در نظر بگيرد؟ پاسخ اين است كه اين واقعيت به گوينده پيوسـته اسـت.  
اراده كرده است. لفظ براي معنـا وضـع شـده اسـت تـا       ،گويد اساس قانون وضع تنها آنچه را مي

  دهندة آن باشد.  انتقال
بـرد. در   لفظ را به كار مي ،گاه گوينده با توجه به حالي كه دارد يا وضعيتي كه پيرامون اوست

نظر خود تكيه كرده است. مشـكل   اين صورت بر آن وضعيت يا آن حال براي انتقال معناي مورد
در قرينة غيرلفظي اين است كه از كجا بدانيم گوينده براي انتقال معناي مراد خـود بـر آن تكيـه    

خود را به  له موضوعمعناي  وضع قانونِبنابر  ،كرده است؟ در قرينة لفظي چون قرينه خود لفظ بود
لفظـي (مبتنـي بـر وضـع)، مخاطـب       و دلالتاستعمال  قانونِ كرد و بر اساس مخاطب منتقل مي
 ،كردنـد  كرد و با لحاظ روابط معنايي ميان آنچه ذو القرينه و قرينـه إفـاده مـي    معنايي را درك مي

                                                            
  :رك) Contextual modulation of meaning( عنوان ذيل مغاير اي نظريه با همراه مشابه بحثي ديدن براي .1

Riemer, Nick, Introducing Semantics, Cambridge University Press, 2010, p57.  
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لفظي را به گوينده منتسب كـرد و ادعـا كـرد     ةتوان قرين يافت. به راحتي مي ميدرمراد گوينده را 
قانون وضع اسـت.   مقتضايگفته است. اين  زيرا آن را ه،گوينده براي انتقال معنا بر آن تكيه كرد

توان به گوينده منتسب كرد يا ادعا كرد او بر ايـن   اما وقايع پيراموني گوينده يا گفته را چگونه مي
  واقعيات براي انتقال معناي مرادش تكيه كرده است؟ 

مـوني  گفتة گوينده و حقايق پيرا له موضوعنيز در روابط معنايي ميان معاني  پرسشپاسخ اين 
اند كه همة دعـاوي   او يا گفتة اوست. فرض كنيد طرفين يك قرارداد بر شرط داوري توافق كرده

مربوط به قرارداد به واسطة داوري حل و فصل شود. حال اگر طرفين بـر سـر بطـلان و صـحت     
 لفـظ  ؟ عمـوم شـرط (مـثلاً   شـود  مياصل قرارداد نزاع داشته باشند، آيا شرط شامل اين دعوا نيز 

. اگر طرفين بـر  شود مي) شامل اين مورد نيز »هاي ناشي از اين قرارداد و مربوط به آن نزاع همة«
توانند آن را به داوري ارجاع دهند يا بايد به محاكم  مي ،سر اصل صحت قرارداد نزاع داشته باشند

وابسته بـه صـحت قـرارداد اصـلي      نند؟ ممكن است گفته شود صحت شرطدادگستري مراجعه ك
ا ترديد در صحت اصل قرارداد در صحت شرط قرارداد ترديد خواهيم كـرد و ديگـر جـايي    است. ب

توان نـزاع بـر سـر اصـل صـحت       پس نمي .براي تمسك به شرط و اجراي آن باقي نخواهد ماند
  قرارداد را به داوري ارجاع داد. 

يـت  نتيجـة ايـن واقع   ،اصلي وابسته اسـت  در مثال فوق اينكه صحت شرط به صحت قرارداد
 قـرارداد اصـلي  در ميـان   ،انـد  ادا كردهفرعي (شرط) الفاظي كه طرفين براي بيان توافق است كه 

گويد اگر در صحت قرارداد اصلي ترديد شـد، در شـرط    صادر شده است. از طرفي اين واقعيت مي
الاجـرا نخواهـد    ضمن آن نيز ترديد خواهد شد و تا وضعيت قرارداد اصلي روشن نشود شرط لازم

الوفا بودن آن محل ترديد است. اما از طرف ديگر طرفين در شـرط داوري   زيرا تحقق و لازم ؛بود
به داوري ارجاع خواهـد شـد.    ،هر نزاعي كه به اين قرارداد مربوط است :اند ضمن عقد اصلي گفته

رط و عقـد اصـلي سـازگار بـه نظـر      مفاد اين شرط با واقعيت پيراموني آن دربارة نحوة ارتباط ش ـ
 شـرط  نزاع بر سر عقد اصلي قابل ارجاع به داوري كـه مفـاد   ،رسد: از طرفي بنابر آن واقعيت نمي

آن است، نيست و از طرف ديگر مفاد شرط اقتضا دارد كه هر دعوايي حتـي بـر سـر اصـل      ضمنِ
صحت عقد به داوري ارجاع شود. ممكن است كسي واقعيت پيرامـوني (تبعيـت شـرط از قـرارداد     

فساد) را قرينه بر مراد اصلي طرفين بداند: طرفين چون آگـاه از ايـن واقعيـت    اصلي در صحت و 
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با توجه  ،زيرا اگر اراده كرده باشند ؛اند در شرط خود اين نوع نزاع را اراده نكرده اند، پس اصلاً بوده
 پس توافق بر امري خواهد بود كه لغـو  .الذكر دعوا قابل ارجاع به داوري نخواهد بود به نكتة فوق

زيرا آنها در پي آثاري هسـتند كـه از نظـر     كنند؛ ميتوافق ن ،است و طرفين بر امري كه لغو است
كردند (اين مطلب خود واقعيتي است كه فهـم مـراد جـدي     قانوني اثر داشته باشد والا توافق نمي

  ).   شود ميطرفين را موجب 
در صحت و فسـاد مـراد   اما ممكن است كسي بر اساس واقعيت تبعيت شرط از قرارداد اصلي 

دانند كه شرط در صحت و فسـاد از عقـد    طرفين شرط را به گونة ديگري تفسير كند: طرفين مي
. يك واقعيت ديگر در اين مثال اين است كه هدف آنها از شرط داوري فـرار  كند مياصلي تبعيت 

اي  گونـه  گير رجوع به دادگستري اسـت. پـس شـرط داوري را بـه     بر و وقت از روند سخت، هزينه
خواهند كه تا حد امكان اين هدف محقق شود. پس بر اساس اين دو واقعيت بايد بپذيريم كـه   مي

بلكه  ،مراد طرفين از شرط داوري و گنجاندن آن در ضمن قرارداد شرط به مفهوم رايج آن نيست
موضـوع  ولي آن را در ضمن همان قـرارداد   ، طرفين قرارداد مستقلي براي ارجاع به داوري داشته

  اند.  داوري بيان كرده
هـا و   دهد كه چگونه روابط معنايي ميان واقعيات پيراموني گفتـه  مثال فوق به خوبي نشان مي

دهـد. امـا نكتـة مهـم در ايـن ميـان        ها (الفاظ) مراد گوينـده را نشـان مـي    گفته له موضوعمعناي 
 ؛كشف مـراد گوينـده شـود    تواند وسيلة ، روابط معنايي ميهاهايي است كه بر اساس آن فرض پيش
 لـه  موضـوع ميان واقعيات پيراموني و معنـاي   هايي مثل توجه گوينده به روابط منقطي فرض پيش

گيـرد كـه خـود     هايي صورت مي فرض الفاظ. پس فهم معناي مراد گوينده همواره بر اساس پيش
  عام بر مراد گوينده هستند.  ةنوعي قرين

  گذار ادارة تفسير منتسب به قانونقرينه به عنوان ابزاري براي  .3.4

خود مقرر كرده است كه مـواد ايـن كنوانسـيون بـا      7المللي كالا در مادة  كنوانسيون بيع بين
سـازي در اجـراي آن و    المللي آن، با توجه به ضرورت كمك بـه ايجـاد يكسـان    توجه ويژگي بين

گونه فهميـد كـه سـه     را اين توان اين ماده الملل تفسير شود. مي نيت در تجارت بين رعايت حسن
المللـي مقـررات،    قرينه براي رسيدن به معناي موردنظر اين كنوانسيون وجود دارد: خصيصة بـين 

الملل. اما توجه به مفاد اين مـاده و   عمال يكسان، حسن نيت در تجارت بينإكمك به رسيدن به 
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گانة مـذكور   هاي سه قرينهميان آنچه تا كنون گفتيم و مي تفاوت مه كه دهد عبارات آن نشان مي
در مادة هفت اين كنوانسيون وجود دارد. آنچه به عنوان قرينه تاكنون مورد بررسي قـرار گرفـت،   

بلكـه   ،نيسـت  مرادبراي كشف  7اما قرائن مذكور در مادة  ،اي براي كشف مراد گوينده بود وسيله
ويسندگان كنوانسيون آن معنـا  ولو ن ،اي براي ادارة كنوانسيون و رسيدن به اهداف آن است وسيله

اين بوده اسـت كـه تفسـير     داشته، اهميترا اراده نكرده باشند. آنچه براي نويسندگان اين مقرره 
 ةدر مجموع ـ 1ارائه شده براي مقررات كنوانسيون مستقل از نظام حقـوق داخلـي كشـورها باشـد.    

هـا رسـيدن بـه مـراد      نوع قرينه ها وجود دارد. كاركرد اين مقررات قانوني ديگر نيز اين نوع قرينه
ادارة مقررات و تفاسير منتسب بـه   ةبلكه كاركرد اين نوع قرين ،مشترك طرفين و مانند آن نيست

  گذار است.  قانون
عرف و روش معمول مردم نيز ابزاري براي تفسير قانون يا مراد طرفين قرارداد يا مراد شـاهد  

اي براي  ه در هنگام اقرار است. اين قرينه گاه وسيلهدر اثبات يك دعوا يا مراد متهم يا مدعي علي
فـرض   كشف مراد گوينده است. گوينده بر بستر عرف و روش معمول سـخن گفتـه اسـت. پـيش    

مخاطب در يك جامعه با رفتار معمول و سيرة مستمر نسبت به موضوع سخن گوينده ايـن اسـت   
زيرا او نيز يكي از افراد جامعـه   كند؛ ميكه گوينده نيز همين روش معمول را در رفتار خود رعايت 

روشـن   اي به آن تصريح كند تا كاملاً بايد به گونه كند، مياست. اگر گوينده اين روش را رعايت ن
فرض ديگر براي اينكه عرف بتواند چنـين نقشـي    او مسير ديگري را برگزيده است. پيشكه شود 

خبر  ست. اگر گوينده از اين روش معمول بياين است كه گوينده از اين عرف باخبر ا ،داشته باشد
  توان ادعا كرد كه او نيز همان روش را در ذهن و عمل خود در نظر داشته است.  نمي ،باشد

گيـرد. اگـر    فرض دوم است كه عرف نقش ديگري را نيز بر عهده مـي  با توجه به همين پيش
برخي از  ،حال داد. بااين مراد او قرار توان آن را قرينه براي خبر باشد، ديگر نمي گوينده از عرف بي

اي  بـه گونـه   ،اند مقررات قانوني حتي در صورت جهل طرفين قرارداد آنها را ملزم به عرف دانسته
تفسير كرد. آنچه در باب  ،اند كه گويا بايد گفتة آنها را بر اساس عرفي كه نسبت به آن جاهل بوده

تـوان انكـار كـرد كـه      اگر چه نميروشنگر است.  در اينجا ،شروط ضمني قرارداد گفته شده است

                                                            
1. DiMatteo, Larry A., and others, International Sales Law, A Critical Analysis of CISG 
Jurisprudence, Cambridge University Press, 2005, p22.   
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ي وجـود  مقصود طرفين بوده است، ولـي مـوارد  شوند،  برخي از اموري كه شرط ضمني ناميده مي
اند. محقـق خـويي در    آن را شرط ضمني ناميده ،شود مورد اراده طرفين واقع نمي اگر چهدارد كه 

ه نيازمند ذكـر در قـرارداد نباشـد؛    معناي شرط ضمني آن است ك«گويد:  تعريف شرط ضمني مي
ند] چه در قرارداد ذكـر شـوند و چـه ذكـر     ا [و طرفين ملزم به آن بلكه اين امور در قرارداد معتبرند

عقلا در عقد معتبرنـد و وفـاي    يولي به بنا ،نشوند... اين شروط اگر چه در ضمن عقد ذكر نشوند
رساند واجب است بدون  به [اصل] قرارداد را مي اي كه لزوم وفاي [انجام آنها] به نفس ادله به آنها

ورود آن  ةايشان شرط ضمني را به حسـب شـيو   1».اينكه به ادله وجوب وفاي به شرط لازم باشد
 يدسته اول شروطي كه در عقد به حسب ارتكـاز ذهنـي و بنـا    :دنكن به عقد به دو نوع تقسيم مي

طـرفين و اشـتراط آنهـا در     ةاراد ةواسـط دسته دوم شروطي كه بـه   ؛شوند عقلا به عقد منضم مي
كند كه شروط ضمني به دليل تعاهد نزد عرف  كيد ميأميرزاي نائيني نيز ت 2.شوند قرارداد وارد مي

اند و به همين دليل چه طرفين آنها را قصد كرده باشند و چـه   از مدلولات لفظي مفاد قرارداد شده
 ممكن استشود كه شروط ضمني  عبارت روشن مي از اين 3الوفاء هستند. لازم ،قصد نكرده باشند

بايد پذيرفت كه بخشـي از آنچـه شـرط ضـمني ناميـده       بنابراين ظاهراً 4مراد طرفين عقد نباشند.
شود، اموري هستند كه به دليل وجود عرف و ارتكاز ذهني عقلا به طور خودكار مفـاد عقـد را    مي

طـور   همان بودن ضمنيد. در حقوق كامن لو نيز متعاقدين نيازمند نيستن ةكنند و به اراد مضيق مي
اطـلاق   ،شـود  كه به آن بخش از مفاد قرارداد كه از قرائن و احوال به اراده طرفين نسبت داده مي

شـوند و مقصـود آنهـا     براي اموري كه به اقتضاي عرف و قـانون در قـرارداد وارد مـي    و گردد مي
                                                            

  .352ص تا، بي ،]ندارد انتشارات[ ،7 جلد الفقاهه، مصباح خويى، .1
  .337ص همان، 2.
 بـن  موسـى : مقـرر ( خوانسارى، ،2 جلد  المكاسب، حاشية في الطالب منية  غروى، حسين محمد ميرزا نائينى، .3

  .124ص ، ق 1373 ، المحمدية المكتبة  ،)نجفى محمد
 بـدون  اسـت،  عقود رهيدا تضييق تنها ضمني شروط كاركرد و شأن كه اند كرده مطرح چنين را مسئله نيز برخي .4

 كـه  صورتي در –قرارداد الفاظ بلكه باشند، داشته كنند، مي همراهي را آن كه عقدي يانشا عرض در انشايي اينكه
 عـروه  حاشـيه  در عراقـي  ضـياء  آقـا . هستند آنها به منصرف –باشند مطلق حيث اين از و نشده شرط آنها خلاف
 بـلا  العقود ئرهدا تضيق إلاّ ليس شأنها بل] ندارند مستقل انشاء يعني[كذلك ليس الضمنيه الشروط: گويد مي الوثقي
 ضـمن  فـي  إنشـاء  متعلّـق  أيضاً فإنهّ إليه العقد لفظ انصراف ظرف في إلاّ عقده إيقاع عرض في إيقاعياً أيضاً كونها
 دفتر، قم: 5 جلد العروة الوثقى فيما تعم به البلوى( المحشّى)، طباطبايى، كاظم محمد سيد يزدى،. (العقود إنشاء

  ).27ص ق، 1419 علميه، حوزه مدرسين هجامع به وابسته اسلامى انتشارات
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عادت  هرچيزي كه برحسب عرف و«گويد:  ميدني قانون م 356مادة  1 شود. نيز گفته مي ،نيستند
متعلق به  بيع و داخل در ،مبيع نمايد دخول آن در يا قرائن دلالت بر تابع مبيع شمرده شود يا جزء

». اگرچه متعـاملين جاهـل برعـرف باشـند     و نشده باشد ذكر صريحاً اگرچه درعقد ،مشتري است
شود، به دو صورت به شكل شـرط   طرفين أخذ مي صريح ةبنابراين تابع در غير مواردي كه از اراد

گردد و در اين موارد اگر چـه اراده   ضمني خواهد بود. گاهي از قرائن و اوضاع و احوال استنباط مي
وجود دارد و تابع خواسته و مقصود فرعي طرفين است. ولي موارد  ،به طور صريح ابراز نشده است

بينـي   شـود. واقـع   از ذهني عقلا در قرارداد وارد مـي ديگري وجود دارد كه به اقتضاي عرف و ارتك
زيرا حتي در صورت جهل آنها يا غفلتشان  ؛طرفين منسوب نشود ةاقتضا دارد كه اين موارد به اراد

نيازي بـه اراده و قصـد آنهـا     شود و اصلاً قرارداد، باز هم تابع در قرارداد وارد مي يدر هنگام انشا
كند و در فقـه اماميـه نيـز ايـن نـوع تـابع        يكيد مأبراين نكته ت ق.م به صراحت 356 ةندارد. ماد

زيـرا   ؛تواند آثاري در احكام تابع به جاي داشته باشد تفاوت ميان دو نوع مذكور مي 2پذيرفته است.
كـه در   در حالي ؛تابع احكام و قواعد حكومت اراده است ،شود طرفين وارد قرارداد مي ةآنچه به اراد

مراجعـه   ،تحليل عرف يا مبناي ديگري كه تابع را به قرارداد ضميمه نموده اسـت نوع دوم بايد به 
اي بـراي كشـف    عرف به عنوان يك قرينه گاه وسيله شود ميمعلوم  ،بر اساس آنچه گفتيم نمود.

  اي براي كنترل معناي كلام.  مراد است و گاه وسيله
   

                                                            
1. Chitty, on contract, sweet & Maxwell, 2004, volume 1, p776. 

 ـيا ؛320ص ق، 1415 ،يالاسـلام  الفكر مجمع ،4 جلد المكاسب، كتاب مرتضى، شيخ انصارى، .2  ،يغـرو  يروان
  .620ص ق،1426الصادق، صبح المكاسب، كتاب حاشيه علي، ميرزا
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  گيري نتيجه
حالتي است كه با يك مـتن (ملفـوظ يـا مكتـوب)     در اين مقاله نشان داديم كه قرينه لفظ يا 

يا  كند ميپيوند دارد و به آن پيوست شده است و گوينده براي انتقال معناي مراد خود بر آن تكيه 
) با تكيه بـر آن معنـايي را بـه    شود ميديگري كه با متن مواجه شخص مخاطب (يا به طور كلي 

ميان خـود (در صـورتي كـه غيرلفظـي     معنايي دهد. قرينه بر اساس روابط  ميسازندة متن نسبت 
آن (در مواردي كه قرينه خود لفظ باشد) با معناي الفاظ ديگر متن مراد  له موضوعاشد) يا معناي ب

گذارد. تكيه بر روابط معنايي ميان قرينه و ذوالقرينه براي انتقـال معنـاي    ميگوينده را به نمايش 
ست كه بستر لازم براي نسبت دادن معناي اسـتنتاج  هايي ا فرض مراد خود مبتني بر پذيرش پيش

توان ادعا كرد همـة   سازد. اما مي شده بر اساس روابط معنايي ميان قرينه و ذوالقرينه را فراهم مي
كلام صادر از  ي: اول گوينده روابط ميان معاني اجزاشود ها در دو نكته خلاصه مي فرض پيش اين

معـاني و واقعيـات پيرامـوني خـود و كـلام صـادره را درك       او و همچنين روابط معنايي ميان آن 
دوم گوينده اين معاني را به شكلي منطقـي كـه منجـر بـه      ؛كرده و به آنها التفات داشته است مي

بـر اسـاس    نقض يكديگر يا نقض غرض او از كلام را در كنار هم قرار داده است. بنابراين صـرفاً 
توان معنايي را به گوينـده   ميواقعيات پيراموني است كه كلام و  ينوع روابط حاكم بر معاني اجزا

  نسبت داد.
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